
ë  جناب دکتر انتظاری، برخــی از تحلیلگران
سیاســی و اجتماعــی بر ایــن باورند کــه ما در 
برخی از حوزه هــا از آرمان های انقلاب فاصله 
گرفته ایم، چون اگر چنین نبود و ساختارهای 
کنونــی مطابــق بــا اصــول، مبانــی و اهــداف 
انقلاب اســلامی ایران پیش  می رفت، اکنون 
باید جامعه بی عیب و ایده آلی می داشــتیم. 
ولــی چــون بــا آســیب هایی مواجه هســتیم 
بنابراین در تحقــق آرمان های انقلاب ضعف 
داشــته ایم. نظــر شــما دربــاره میــزان تحقق 
آرمان های انقلاب بعد از گذشــت 43 ســال، 

چیست؟
بعد از به ثمر رســیدن هــر انقلابی، انواع 
برنامه هــا، فعالیت هــا و اســتراتژی ها بــرای 
تحقــق بخشــیدن بــه آرمان هــا و اهدافی که 
اساساً انقلاب برای تحقق آنها صورت  گرفته  
منتهــا  قرارمی گیــرد.  کار  دســتور  در  اســت، 
اغلــب، همــه ایــن اهــداف در ابتــدا حالتــی 
شعارگونه دارند. به عنوان مثال »استقلال«، 
»آزادی«، »عدالت« یا حتی خود »جمهوری 
اســلامی« اینها همه شــعارهایی هســتند که 
ما قصــد تحقق بخشــی بــه آنها را داشــتیم. 
اما بــا صرف گفتــن شــعار آزادی، اســتقلال 
یــا جمهوری اســلامی کــه ایــن امــور محقــق 

نمی شود.
واقعیت این است که جمهوری  اسلامی، 
یــک تعریــف عملیاتــی دارد و بــرای تحقق 
آرمان های مان بایــد »برنامه ریزی علمی« و 
»برنامه ریزی عملی« می کردیم؛ چرا که تنها 
با درســت کــردن صورتی از آن،  دادن شــعار 
یا در مســند امــور قــرار دادن افــراد معتقد و 
متعهد به انقــلاب و به کار گرفتن انقلابیون، 

کاری از پیش نمی رود.
بر این اســاس، معتقدم آرمان های ما در 
جریان انقلاب آنچنان که باید محقق نشــده  
است، البته این بدان معنا نیست که ما از آن 

اهــداف فاصله گرفته یا از آنهــا انحراف پیدا 
کرده ایم بلکه بدین معنا اســت که در تحقق 
برخــی از اهداف مان ناتوان مانده ایم و دلیل 
این ناتوانی را فقدان برنامه ریزی »علمی« و 

»عملی« می دانم.
ë  بر ضرورت برنامه ریزی علمی و عملی برای

تحقق بخشــی بــه آرمان هــای انقلاب اشــاره 
کردید، منظور از برنامه ریزی علمی چیست؟ 

در مقیاس علمی چه باید می کردیم؟
علمــی  اقــدام  شــاخص   مهم تریــن 
هــم  نظریــه  اســت.  »نظریه پــردازی« 
دربردارنــده دو بعد »تبیینــی« و »هنجاری« 
اســت. از ایــن رو، مادامی که بعــد »تبیینی« 
و »تحلیلــی« آن ایجاد نشــود، بعد هنجاری 
محقــق نخواهــد شــد. بــدون تردیــد، بــرای 
تحقــق اهداف مــان بــه نظریه پــردازی نیــاز 
داریــم. بدیــن معنا که وقتــی از آزادی حرف 
می زنیــم، بایــد بدانیم کــه آزادی تنها حرف 
نیســت. باید بدانیم کــه آزادی در جامعه ما 
بــا آزادی در جامعه غرب چــه تفاوتی دارد؟ 
چگونه حاصل می شود؟ موانع آن چیست؟ 
عدالــت اجتماعــی به چــه معنا اســت؟ چه 
مختصاتــی دارد و... بایــد در مــورد همه این 
اهــداف و آرمان ها نظریه پردازی کرد، چیزی 

که ما از آن غفلت کرده ایم.
ë  نظریه پــردازی بــرای رســیدن بــه اهــداف و

آرمان هایمان را از چه کسانی یا چه نهاد هایی 
باید توقــع کرد؟ چــرا در ایــن 43 ســال اقدام 
مؤثری در ایــن زمینه صورت نگرفته اســت؟ 
تحقــق  بــرای  اینکــه،  بــه  نبودیــم  آگاه  آیــا 
آرمان هایمان به نظریه پــردازی و کار تئوریک 

نیاز داریم؟
بخصــوص  دانشــگاه ها  رابطــه  ایــن  در 
توجــه  مــورد  بایــد  علوم انســانی  حــوزه  در 
قــرار گیرند. اما تــا به امروز نســبت به مقوله 
برخــورد  ســاده انگارانه  »نظریه پــردازی« 

کرده ایــم. ایــن ســاده انگاری هــم محصــول 
حاکمیت نگاه مهندســی، پزشکی و حقوقی 
اســت. اینها جامعه را به مثابه یک بیمار در 
نظــر می گیرنــد که بــرای مــداوای آن به یک 
نســخه ســاده بســنده می کنند. ایــن درحالی 
اســت کــه کار اهالــی علوم  انســانی نخســت 
ســپس  و  جامعــه  پیچیدگی هــای  درک 

برنامه ریزی است.
متأســفانه، نظــام جمهوری  اســلامی در 
زوایــای مختلــف به اصحــاب علوم  انســانی 
بی اعتمــاد بــوده  و بــه جــای اینکــه اصحاب 
علوم  انسانی را با خود همراه کند، آنان را در 
مقابل خود قرار داده  اســت. به همین دلیل، 
عمــده اپوزیســیون ها، از دل اصحــاب علوم 
 انسانی بیرون آمده اند. واقعیت این است که 
وقتی علوم  انسانی را به کار نمی گیریم،  عملًا 
آن را مقابــل خودمــان قــرار می دهیــم. یا به 
عنــوان مثال در حوزه بانکــداری از بانکداری 
اســلامی حــرف می زنیــم امــا بانک هــای ما 
عملًا براســاس همان سیســتم ربوی ســابق 
اداره می شود و صرفاً به یک نامگذاری ساده 

بسنده کرده و پرونده را می بندیم.
یا مثلًا با افزودن یک پســوند »اســلامی« 
بــه مجلــس، دانشــگاه یــا حتــی علــم فکــر 
می کنیــم که مجلس ، دانشــگاه  یــا علوم مان 
اسلامی می شود این در حالی است که با یک 
نامگذاری ساده ساختارها تغییر نمی کند اولًا 
باید ساز و کاری پیش گرفته  شود تا شایستگان 
انتخــاب شــوند در ثانــی رویه هایشــان بایــد 

رویه های »ملتزم به عدالت« باشد.
نشــان  جامعــه  در  بی عدالتــی   وجــود 
آرمان هــا  آن  نتوانســتیم  مــا  کــه  می دهــد 
بدنــه  در  و  کــرده  تئوریــزه  درســتی  بــه  را 
جامعــه وارد کنیــم. نتوانســتیم »عدالت« و 
»شایسته سالاری« را به درستی تبیین کنیم و 
نتیجه آن دور ماندن ما از آرمان هایی اســت 

که انقلاب اسلامی ارائه می کرد.
ë  برخی در پاســخ به این بحث شــما، چنین

اســتدلال می آورند با توجه بــه تحولاتی که به 
سرعت در حال رخ دادن است جامعه منتظر 
نمی مانــد تا ما نظریه پــردازی کنیــم بنابراین 
باید از تئوری های موجود برای تبیین و تحلیل 
مســائل مان اســتفاده کنیــم. آیــا وضعیــت 
پیش آمده می تواند نتیجه چنین نگرش هایی 

در میان اصحاب فکر ما باشد؟
امــروز بیش از 40 ســال از انقلاب گذشــته 
اســت، همیشــه از اوایــل انقلاب هــم همین 
حــرف مطــرح بــود کــه »فرصــت نداریم!!« 
امــا مشــکل اصلــی اینجــا اســت که مــا صبر 
و شــکیبایی لازم را بــرای انجــام کار علمــی 
نداریــم، چــون اساســاً چنان کــه باید معتقد 
به کار علمی نیســتیم. مشکل اینجا است که 
بسیاری از کســانی که در بستر تصمیم گیری 
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راه های نرفته انقلاب
 »اهداف محقق  نشده انقلاب اسلامی و دلایل آن« 

در گفت وگو با دکتر اردشیر انتظاری

در نظریه پردازی و تئوریزه کردن آرمان های انقلاب مان ضعیف عمل  کرده ایم

 گذشــت چهل و ســه ســال از پیروزی انقلاب اســلامی، برای وزن کشــی دستاوردها 
و ارزیابــی تحقــق آرمان هــای انقــلاب اســلامی ایــران بــازه زمانی خوبی اســت. 
برخــی تحلیلگران، کــه از قضا خود هم از انقلابیون به شــمار می رونــد، با توجه به 
دغدغه  منــدی و تعلق  خاطرشــان بــه جریان انقــلاب، بر ایــن باورند کــه در برخی 
حوزه هــا از آرمان های انقلاب فاصلــه  گرفته ایم حتی آرمان هایــی چون »عدالت 
اجتماعی « هنــوز از پروژه های بر زمین  مانده انقلاب ما اســت. اینکه اساســاً آیا در 
مســیر تحقق آرمان هــای انقلاب انحرافــی اتفاق افتاده اســت یا خیــر؟ و اینکه در 
کدام عرصه ها کج تابی هایی داشــته ایم که باعث شــده هنوز هم در انتظار رســیدن 
به جامعه مطلوب انقلابی مان باشــیم؟ و چگونه می توان مسیرهای منحرف شده 
را مجدد به ریل انقلاب بازگرداند؟ پرســش هایی بود که مــا را پای گفت وگو با  دکتر 
اردشــیر انتظاری، جامعه شــناس و عضو هیأت علمی دانشــگاه علامــه طباطبایی 
نشاند. او معتقد اســت برای تحقق تمام و کمال آرمان های انقلاب اسلامی نیاز به 
برنامه ریزی علمی و عملی داریم اما در بُعد »علمی« چندان موفق ظاهر نشده ایم 
چون »نظریه پردازی« و تئوریزه کردن اهداف انقلاب مان را جدی نگرفته ایم و این 
امر ناشــی از بی توجهی به علوم انسانی و بی اعتمادی به اصحاب این علم در میان 

سیاستگذاران ما است.

هستند، خود را واقف به امور می  دانند و قبول 
ندارنــد کــه دانشــگاه می تواند در ایــن زمینه 
نقــش ایفــا کند و اساســاً چنین مطالبــه ای را 
ندارند، این باعث می شــود تا همیشه عقب 

بیفتیم.
هیچ وقــت  معتقــدم  اســاس،  ایــن  بــر   
دیر نیســت و بالاخــره باید این اتفــاق بیفتد 
و مــا بایــد بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کنیم 
و شــکیبایی بــه خــرج دهیــم تا دانشــمندان 
مطالعه کرده و نظر دهند. متأسفانه، همین 
الان هم، هیچ مطالبه جدی  از دانشگاهیان و 

اهالی علوم انسانی نشده  است.
بحــث این نیســت که مــا زمانی مثــلًا ده 
ســال بــه نظریه پــردازی اختصــاص دهیم و 
بعــد در مورد مســائل جامعه تصمیم گیری 
کنیــم ،بلکــه مســأله تقــدم ذاتــی و جوهری 
نظریه پــردازی، دانش و حکمــت بر اعمالی 

است که انجام می دهیم.

آنانی که به علوم انسانی و علوم اجتماعی 
برچســب غربــی بــودن می زننــد، مگــر خود 
تولیــد  شــرقی  یــا  اســلامی  انســانی  علــوم 
کرده اند؟ همین علوم انسانی غربی اولویت 
دارد بــه جهلی که با همه چیز ســاده انگارانه 

برخورد می کند.
نکتــه دیگــر اینکــه رویکرد حضــرت امام 
خمینی)ره( نســبت به مردم و مردم سالاری 
به درستی درک نشده  است. حس قیمومت 
نســبت به مــردم هنوز شــکل نگرفته اســت 
و مــا فکــر می کنیــم که مــردم باید بــه دنبال 
مــا حرکت کننــد. در حالی که حضــرت امام 
ثمــر  بــه  این گونــه  را  انقــلاب  خمینــی)ره( 
نرســاند. نــگاه از بــالا بــه پاییــن بــه مــردم با 
متعــارض  نــگاه  دو  مردم ســالاری  مقولــه 
اســت. پایه انقلاب، پایه مردم ســالاری است 
اما رویه ای که ما بعدهــا در برخی از حوزه ها 
دنبال کردیم، رویه های مردم سالارانه نبوده 

 است، حتی در جریان انتخابات برخی مقام 
معظم رهبری را مورد نقد قرار می دادند که 
چرا پیوســته مــردم را برای آمــدن به صحنه 
فرامی خواننــد. بــه نظر می رســد کســانی که 
چنین اظهارنظرهایی را طرح می کنند اساساً 
فهم درستی از مردم ســالاری ندارند. در این 
فضا چگونه توقع داریم که اهداف جمهوری 

اسلامی تمام و کمال محقق شود.
جمهوری اســلامی یعنی »مردم سالاری 
دینــی« مادامــی که ما در خصــوص مفهوم 
تئوریــزه  را  آن  و  نکــرده  کار  مردم ســالاری 
نکرده  باشیم، نمی توانیم اهداف و آرمان ها 
را محقق کنیم. معتقدم، مســائلی که امروز 
بــا آن مواجــه هســتیم بــه دلیــل فاصله ای 
اســت که از آرمان هــا و دیدگاه های حضرت 
امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم رهبری 
پیــدا کرده ایــم و بایــد ایــن فاصلــه را از بین 

ببریم.
ë  اشــاره کردید که علوم انسانی غربی، بهتر 

از جهــل اســت. نــوع مواجهــه ما بــا علوم 
انسانی غربی چگونه باید باشد؟

فهــم  درســت  را  »مســأله«  بایــد  مــا 
کنیــم. مشــکل مــا این اســت که در بســیاری 
نمی شــویم.  مســأله  متوجــه  عرصه هــا  از 
دانشــگاه های مــا تولیدکننــده علوم انســانی 
غربــی نیســتند کــه بگوییــم از ایــن بــه بعــد 
علوم انســانی غربی تولید نکنید و به »تولید 
علوم انســانی اســلامی« بپردازیــد. واقعیت 
این اســت که دانشــگاه های ما مصرف کننده 
علوم انســانی غربی و علم غربی هستند. ما 
باید دانشــگاه مان را به سمت »تولید« سوق 
دهیــم، بــرای ســوق دادن بــه ســمت تولید 
بایــد به آنها اعتماد کنیم. وقتی به دانشــگاه 
برچســب علــوم انســانی و علوم اجتماعــی 
غربی می زنیــد، این پیام را به آنها می دهیم 

که به درد نمی خورید.
این در حالی است که مسائلی که امروز با 
آن مواجه هســتیم مثل آلودگی هوا و محیط  
زیست، ترافیک، بحران هویت و... همه اینها 

ناشــی از بی اعتمادی به علوم انسانی است. 
اتفاقاً اگر همین علوم انســانی که نسبتی هم 
با علوم انسانی غربی دارد، فرصتی پیدا کند 
تــا با مســائل جامعه خــودش مرتبط شــود، 
امــکان تولیــد علوم انســانی بومی بــه وجود 
می آید. این امکان زمانی محقق می شود که 
علوم درگیر مســائل جامعه خودش شــده  و 

به آن اعتماد شده باشد.
و  معمــول  پروژه هــای  حــد  در  اعتمــاد 
انــدک نــه بلکــه اعتماد در ســطح پــروژه ای 
که شــهرداری بــرای پــل طبقاتی صــدر )70 
هــزار میلیارد تومــان( صرف کرده اســت! به 
واقــع، چنــد درصــد از بودجــه پژوهش های 
کشــور صــرف پژوهش هــای علــوم انســانی 
می شــود؟ تقریبــاً نزدیــک بــه صفر اســت و 
این نشــان می دهــد که علــوم انســانی برای 
مــا جایــگاه شایســته و بایســته اش را نــدارد. 
بــه تعبیری علــوم انســانی فرصــت اینکه با 
مســائل جامعــه اش درگیــر شــود را نــدارد، 
علــوم انســانی فرصت تولیــد نــدارد، در این 
فضــا نمی توان تولیــد علوم انســانی بومی و 
دینی را انتظار داشــت. باید به علوم انســانی 
فرصت تولید بدهیم. اصحاب علوم انسانی 
را وارد گفت وگوهــای عالمانــه کنیــم تــا بــه 
تدریــج »علــوم انســانی اســلامی و بومی« از 
دل ایــن گفت وگوها ظهــور پیدا کند، اما هنوز 
این امر محقق نشــده و من چشم امیدی به 

تحقق آن ندارم.
بــه  نســبی  صــورت  بــه  کــه  جوامعــی 
انســانی در آن  اهدافشــان رســیدند، علــوم 
جوامــع نقــش اســتراتژیک داشــته  اســت و 
استراتژیســت های آنان برخاســته از جامعه 
علــوم انســانی بــوده  اســت. ایــن در حالــی 
مــا  جامعــه  در  استراتژیســت ها  کــه  اســت 
هیچگاه برخاســته از اصحاب علوم انســانی 
نبوده اند، و آنچه امروز با آن مواجه هســتیم، 
محصول استراتژیست های غیرعلوم انسانی 
اســت. مادامی که ســاده انگاری حاکم باشد، 

وضعیت ما همین خواهد بود.

گاه
م ن

نی

ë  مسائلی که امروز با آن مواجه هستیم به دلیل فاصله ای است که از آرمان ها 
و دیدگاه های حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری گرفته ایم.

ë  آرمان هــای ما آنچنان که باید محقق نشــده  اســت ،البته ایــن بدان معنا 
نیســت که مــا از آن اهداف انحراف پیــدا کرده ایم بلکه بدین معنا اســت که 
در تحقــق برخی از اهداف مان ناتوان مانده ایــم و دلیل این ناتوانی را فقدان 

برنامه ریزی »علمی« و »عملی« می دانم.

ë  .تا به امروز نسبت به مقوله »نظریه پردازی« ساده انگارانه برخورد کرده ایم 
ایــن ســاده انگاری، محصــول حاکمیت نگاه مهندســی، پزشــکی و حقوقی 
در نظام سیاســتگذاری ما اســت. اینها جامعــه را به مثابه یک بیمــار در نظر 
می گیرند که برای مداوای آن به یک نســخه ســاده بســنده می کنند. در حالی 
کــه کار اهالی علــوم انســانی نخســت درک پیچیدگی های جامعه و ســپس 

برنامه ریزی است.

ë  بحث این نیســت که ما زمانــی مثلاً ده ســال به نظریه پــردازی اختصاص 
دهیم و بعد در مورد مسائل جامعه تصمیم گیری کنیم بلکه مسأله تقدم ذاتی 

و جوهری نظریه پردازی، دانش و حکمت بر اعمالی است که انجام می دهیم.

یــک جریانی کــه احســاس خطــر از ناحیه 
دشــمن می کنــد و بــرای دفع خطر ســعی 
می کننــد در جمــع آنــان قــرار گیرنــد. مثل 
برخــی که می گویند »مــا باید نظام جهانی 
جهانــی  دهکــده  از  جزئــی  و  بپذیریــم  را 
شــویم. وقتی جزئــی از آنان شــدیم دلیلی 
نــدارد به ما ضربه بزننــد؛ چون ضربه زدن 
بــه مــا، ضربــه زدن بــه خودشــان خواهــد 
بود! بنابرایــن اکنون دیگر دوران اســتقلال 
نیســت.« رهبر انقلاب هم بارهــا این گفته 
را رد کردنــد و صراحتــاً بــر حفظ اســتقلال 
خودمــان تأکید گذاشــتند با تذکر بــه اینکه 
بیــرون  از  بریــدن  معنــی  بــه  »اســتقلال 

نیست.«
قــرآن کریــم هم دربــاره این نــوع افکار 
می فرمایــد آنچــه در باطن شــان می گــذرد 
چیــزی فراتر از ایــن توجیه ظاهری اســت. 
بــه نظرم می آیــد این گــروه بواقــع دلداده 
آن نظــم  جهانی انــد و بــه انــدازه ای که آن 
نظــم را قبــول دارند، دین را قبــول ندارند؛ 

دیــن را فرهنگی می دانند که به وســیله آن 
می خواهنــد با طرح دشــمن آشــتی  ایجاد 
کنند و تلاش می کنند در همان طرح عمل 
کننــد و طــرح خــود را در درون طــرح آنان 

قرار می دهند.
 امــا جریــان دیگــر کــه در مقابــل آنــان 
خــدا  فضــل  از  کــه  کســانی  اند  هســتند 
و  خــدا  محبــت  در  غــرق  و  برخوردارنــد 
محبــوب خدا هســتند. نســبت بــه جامعه 
مؤمنان احســاس تواضع و نســبت به کفار 
احســاس عــزت می کننــد. اینهــا آدم هــای 
بدگویی هــای  نگــران  و  هســتند  جهــادی 
و آن طــرح فراگیــر دشــمن هــم  دشــمن 
نیســتند. خــدای متعــال درباره این دســته 
می فرمایــد ایــن جمعیــت نیــاز بــه ولایت 
دارند ولی ولایت آنان فقط با خدا و رســول 
اکــرم)ص( و اولیــای معصــوم)ع( اســت. 
اینها اگر تحت ولایــت قرارگیرند بر جریان 
دشــمن غلبــه پیــدا خواهنــد کــرد امــا اگــر 
مســتقل عمل کنند در مقابل طرح دشمن 

به غلبه نمی رسند. اکنون برای جریان های 
عدالتخــواه آنچه لازم اســت این اســت که 
بایــد این دو جریان را بدرســتی بشناســند؛ 
یــک جریانی که بــرای تحقق طرح اســلام 
بیــرون از طرح ولایت الهــی عمل می کنند 
و دوم جریانــی کــه به دنبــال طــرح امــت 
اســلامی و طرح ملی در برابر طرح دشمن 
هســتند. این گروه دوم به دنبال این هستند 
که همان طرح دشــمن را در امت اســلامی 

»نوسازی« و »بومی سازی« کنند.
اما در مقابل این دو جریان قوی، جریان 
»حــزب الله« وجــود دارد. در ایــن جریــان 
انســان هایی بــا خصلــت  جهــادی هســتند 
کــه در مقابــل کفار هم عزت نفــس دارند و 
احســاس حقــارت نمی کنند امــا در مقابل 
مؤمنان متواضع اند. آنقدر اســتوار هســتند 
که حتی جنگ نرم دشــمن آنان را منفعل 
نمی کنــد. این گــروه وقتی در طــرح ولایت  
الله قــرار می گیرنــد، جریــان »حــزب الله« 
را شــکل می دهنــد که در ایــن صورت غلبه 
آســان  برایشــان  دشــمن  جریان هــای  بــر 
می شــود. امــا اگــر بخواهند مســتقل عمل 
کنند این غلبه برایشــان حاصل نمی شــود 
)»وَمَن یتَوَلَّ الله وَرَسُــولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ 

حِزْبَ الله هُمُ الْغَالِبُونَ.«(
آنچــه اشــاره وار گفتیــم در واقــع نحــوه 
نحــوه  و  حــزب الله  جریــان  شــکل گیری 
اراده هــای  مشــارکت  توســعه  و  مشــارکت 
اجتماعــی در طــرح نظــام ولایــت اســت. 
حــال اگــر بــر ایــن اســاس، عمــل کنیــم و 

جریانی شــکل بگیرد این همان »آتش به 
اختیارها« یــا جریان های جهادی انقلابی 
هســتند. بنابراین تحقــق گام دوم انقلاب 
و رســیدن بــه دولــت اســلامی بــر دوش 
همین »آتش  به اختیارها« اســت که باید 
ذیــل طــرح ولایت الهــی عمل کننــد تا بر 

جریان های مخالف غلبه یابند.
و  ســازه ها  فعال ســازی  ضــرورت  2ـ2. 

نهادهای تاریخی و اجتماعی اسلام
در  کار  چنــد  بایــد  می آیــد  نظــرم  بــه 
مقابل ســازوکارهای مدرنی که در جامعه 
ما وجــود دارد انجــام دهیم: یکــی از آنها 
ایــن اســت کــه بایــد ســاختارهای دینی و 
ســرمایه های تاریخی مــان را فعــال کنیم. 
به عنوان مثال ســاختار مساجد، هیأت  ها 
و حرم ها را فعال کنیم و این ظرفیت ها را 
به فعلیت برســانیم ، یعنی ســاختارهایی 
که می توانند بســتر تحقــق جامعه دینی و 

یکی از ارکان دولت اسلامی باشند.
نهادهــای انقلابی کــه در دوره انقلاب 
شــکل گرفتــه مثــل بســیج، انجمن هــای 
بایــد  را  اســلامی و حرکت هــای جهــادی 
بازســازی کنیــم و بعد قرارگاهــی را ایجاد 
کنیــم کــه بتواند ایــن نهادهای احیا شــده 
را به هــم گره بزند و نیروهای حزب اللهی 
را در ایــن نهادهــا فعال کنیــم و مبتنی بر 
طرح و نقشــه راهــی که از بیانیــه گام دوم 
به دســت می آید به ســمت ایجــاد دولت 
نهادهــای  بازســازی  و  احیــا  و  اســلامی 
تاریخی و نهادهای انقلابی، حرکت کنیم. 

به ایــن ترتیب، ســاختارهای مدرنی را که 
در کشــور وجــود دارد  بتدریــج در مســیر 
و  کنیــم  اســتحاله  اســلامی  دولت  ســازی 

تغییر دهیم.
کــه  اســت  ایــن  اهمیــت  حائــز  نکتــه 
مطابق با تغییر مقیاس حرکت دشــمن، 
مــا نیــز بایــد نقشــه  راه مان را پیشدســتانه 
تغییــر دهیــم. نبایــد صبــر کنیم کــه آنان 
حادثــه  درون  مــا  و  کننــد  ایجــاد  حادثــه 
به دنبال آنان حرکت کنیم. به نظر می آید 
که اکنون دشمن، نقشه خود را تغییر داده 
اســت، مفهوم دولــت - ملت هــا را برهم 
زده اســت و به دنبــال ایجــاد »حکمرانــی 
نظــر  بــه  اســت.  جهــان  در  مجــازی« 
می رســد آنــان ســویه درگیــری تمدنــی را 
عوض کرده اند. احســاس می کنند لیبرال 
دموکراســی به رهبری امریکا هژمونی اش 
را از دست داده است بنابراین قصد دارند 
بشــریت را به سمت »حکمرانی مجازی« 
ســوق دهند و زمام ایــن حکمرانی را خود 
بــه دســت گیرند. گرچــه مدعی انــد که در 
آنجــا آزادی هــای عمومی بیشــتر اســت و 
عدالت بیشتر محقق می شود و شهرهای 
رؤیایی شــان را در فضــای مجــازی وعــده 
می دهنــد امــا حکمرانی شــان در فضــای 

مجازی حکمرانی مطلق خواهد بود!
زمیــن  در  را  بشــر  دوره ای،  در  آنــان 
بشــر  می خواهنــد  حــالا  کردنــد  زندانــی 
را بــه ســیاهچال فضــای مجــازی ببرنــد. 
وقتی دشــمن، طرح اش را عوض می کند 

تمدنــی  رقیــب  به عنــوان  بایــد  نیــز  مــا 
اســلامی  انقــلاب  دوم  گام  در  دشــمن، 
فعالیت هایمان را تغییر دهیم و به دنبال 
مقابله بــا حکمرانی مجازی  آنان باشــیم 
و ســازوکارهای طراحــی جامعه اســلامی 
را باید تغییر دهیــم تا بتوانیم در مقیاس 

دیگری با آنان مبارزه کنیم.
ســازوکار درگیری بــا حکمرانی مجازی 
متفاوت با ســازوکار درگیــری با حکمرانی 
اســت که اینها بعــد از جنــگ جهانی اول 
درســت کردنــد. بــه نظــر می آیــد انقلاب 
و  کــرده  عبــور  ســازوکارها  آن  از  اســلامی 
جهــان  اداره  تــوان  دیگــر  ســازوکارها  آن 
را ندارنــد، لــذا اینهــا بــه ســمت طراحــی 
ســازوکارهای جدیدی رفتند، مــا هم باید 
مبــارزه بــا آنــان را وارد عرصــه جدیــدی 
کنیم و آن عرصه حکمرانی مجازی است 

که اقتضائات خودش را دارد.
بایــد توجه داشــته باشــیم کــه مقیاس 
درگیــری در حال تغییر کردن اســت. آنان 
را طراحــی کرده انــد  حکمرانــی مجــازی 
کــه رهبــر انقــلاب در ســال 1396 فرموده 
بودنــد اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد پنــج ســال 
آینــده رئیس جمهــور در تهــران هم دیگر 
نمی توانــد حکومــت کنــد. یــک آمــوزش 
الکترونیــک درســت می کننــد بعــد هم با 
کروناهراســی جامعه جهانی را به ســمت 
آمــوزش از راه دور و آمــوزش الکترونیــک 
می برنــد. بــه ایــن ترتیــب، بــا فضایی که 
و  آمــوزش  وزارت  کل  می کننــد  خلــق 

پــرورش و دانشــگاه فرهنگیــان را تعطیل 
می کنند. بعد برای نسل جدید دوره هایی 

را طراحی می کنند.
حــال ببینیــد مــا دنبــال ایــن بودیم که 
طــرح تحــول آمــوزش و پــرورش را عملی 
کنیــم و جلــوی 2030 را بگیریــم، اما اینها 
آمدند بیش از 2030 و در مقیاسی بزرگ تر 
عمــل کردند و همه را بــه فضای مجازی و 
آمــوزش الکترونیک هدایــت کردند و بعد 
برایشــان دوره هایــی را طراحــی کردنــد و 
می خواهند دانش آموزان و دانشجویان ما 
را در مدارس معتبر جهانی و دانشگاه های 
معتبــر جهانی ثبت نام کننــد! یعنی عملًا 
آنــی که تحــت عنــوان 2030 می خواســت 
عملی بشــود بسیار گســترده ترش در حال 

عملی شدن است!
حــال معتقدم اگر این نیــروی حزب الله 
می خواهــد انقلاب اســلامی را ادامه دهد و 
ایــن دوگانه ها را حل کند باید توجه داشــته 
باشــد کــه رقیب مــا در درگیــری بــا انقلاب 
اســلامی مقیــاس کار خــود را عــوض کــرده 
اســت. لذا طرح و نقشه مهم برای گام دوم 
انقــلاب اســلامی بایــد مقیــاس اش عوض 
شود. به عنوان مثال اگر تمرکزمان را بر طرح 
تحــول آمــوزش و پرورش گذاشــتیم، غافل 
شدیم از اینکه آنان اصلًا موضوع آموزش و 
پــرورش را منتفی کرده اند. اینچنین دیگر با 
آنان مقابله تمدنی نکرده ایم بلکه در طرح 
آنان قرار گرفته ایم و اکنون این آسیبی است 

که ما را تهدید می کند.

ë  مقیاس درگیری در حال تغییر کردن اســت. آنــان حکمرانی مجازی را طراحی 
کرده اند که رهبر انقلاب در ســال 1396 فرموده بودند اگر این اتفاق بیفتد پنج سال 
آینــده رئیس جمهــور در تهران هــم دیگــر نمی تواند حکومت کنــد. یک آموزش 
الکترونیک درســت می کنند بعد هم با کروناهراســی جامعه جهانی را به ســمت 
آمــوزش از راه دور و آمــوزش الکترونیــک می برنــد. بــه ایــن ترتیب، بــا فضایی 
کــه خلق می کننــد کل وزارت آمــوزش و پرورش و دانشــگاه فرهنگیــان را تعطیل 

می کنند. بعد برای نسل جدید دوره هایی را طراحی می کنند.
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